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 تمجیدهایی از کتاب بده و بستان

ترین کتاب این قرن باشد. این کتاب حاوی مضامین تواند مهممی بده و بستان»
مان را اداره کنیم، چطور توانیم مشاغلی این که چطور میعمیقی است درباره

مان را بزرگ کنیم و مان تعامل داشته باشیم، فرزندانتوانیم با دوستان و اقواممی
مان را طراحی کنیم. خواندن این کتاب تجربه نابی است و روی موسسات و نهادهای

 «کشد.این افسانه که حرص و طمع، راه رسیدن به موفقیت است خط بطلان می
 رئیس خوب، رئیس بد ، نویسنده کتابابرت ساتنر 

 
ی زندگی است. این فقط یک کتاب های تغییردهندهمملو از ایده بده و بستان»

بینی جدید و درخشان است. آدام گرانت یکی از نیست، بلکه یک جهان
اش العادههای دوران ما است و این کتاب خارقشناسترین جامعهبزرگ

 «ها خواهد بود.پرفروششک یکی از بی
  سکوت قدرت، نویسنده کتاب سوزان کین

 
بخش است و باوری که یک کتاب درخشان، مستند و انگیزهبده و بستان »

 «کند.رسند را باطل میهای خوب آخر از همه به خط پایان میگوید انسانمی
 دادن کارهاانجامنویسنده کتاب دیوید آلن، 

 

های متقن و بینش عمیق است و تحقیقات مدرن، نمونه، مملو از بده و بستان»
نهایت محرک برای مغز و اندیشه تبدیل کرده است. ها آن را به کتابی بیهمین

دهد که چطور تعاملات ما با دیگران منجر به موفقیت و این کتاب نشان می
شود. این کتاب مهم و خواندنی شایسته رسیدن به موفقیتی مان میخوشبختی

 «است. بزرگ
  شادتر در خانهو  پروژه شادیهای ، نویسنده کتابگرچن روبین
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 های خوببازدهی

 های ناشی از بخشیدن  بیشتر از ستاندنخطرات و پاداش

 و ده تا بستان.بده یکی  -دیپلماسی  یعنی اصل بده و بستان؛ این
 مارک تواین، نویسنده و طنزپرداز 

در کنار  با افتخار تمام، دو پدر 1ولیدر بعدازظهر آفتابی  یک روز شنبه در سیلیکون
ها مشغول تماشای بازی دختران جوان خود با یکدیگر زمین فوتبالی ایستاده بودند. آن

کار با هم باز کنند. مرد قدبلندتر،   یدربارهطول نکشید که سر صحبت را  زیادبودند و 

یدر ، 3یپسک  ا  تهای ن  ، یک کارآفرین سریالی بود که سابقه کار کردن در شرکت2دنی ش 
توانست تا ابد موتورولا و آمازون را داشت. او مردی جدی با موهای تیره بود که می

حوش چهل سالگی اولین شرکتش را وحولوکار حرف بزند. شیدر کسب  یدربارهیکریز 
بنامد. او عاشق تأسیس « پیر  اینترنت»تأسیس کرده بود و دوست داشت که خودش را 

 بود. 4پشااستارتچهارمین  اندازیاهآن روزها در حال ر بود و  شرکت

                                                                                              
1 Silicon Vallleyکیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسکو در   70ای در حدود : نام رایج و غیررسمی منطقه

مریکا است. شهرت این منطقه به دلیل قرار داشتن بسیاری از احومه سانتا کلارا، کالیفرنیا، ایالات متحده 
 است.های مطرح انفورماتیک جهان در این منطقه شرکت

2 Danny Shader  
3 Netscape 

4 up-Start.شرکت نوپا : 
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و   1دیوید هورنیک مردمند شد. اسم آن به آن پدر دیگر علاقه خیلی زودشیدر 
متر قد، موهای سانتی 165با حدود هورنیک د. بوها شرکتدر  گذاریکارش سرمایه

آلیس در  های مختلف کتابتیره، عینک و ریش بزی، علایق متفاوتی داشت: نسخه
کرد و در دانشگاه، رشته موردعلاقه خود، یعنی موسیقی  را جمع میسرزمین عجایب 

شناسی و . مدرک کارشناسی ارشدش را در رشته جرمه بودرا به وجود آورد 2کامپیوتری
ها دود چراغ خوردن در یک شرکت حقوقی، پیشنهاد  و بعد از سال ه بودگرفتحقوق 

. او دهه بعدی ه بودرا پذیرفت 3گذاری خطرپذیررمایهشغلی  پیوستن به یک شرکت س
این که  یدربارهگیری ها و تصمیمکارآفرین  4گوش دادن به بازارگرمیبه  اش را زندگی

 کرد.  صرف گذاری کند یا نهروی آنها سرمایه

های فوتبال، شیدر رو به هورنیک کرد و گفت: در طول وقت استراحت بین بازی
هورنیک در زمینه « ی؟درموردش بدونخوای کنم، میکار میدارم روی چیزی  »

گذار های اینترنتی تخصص داشت، بنابراین در نگاه شیدر او همچون یک سرمایهشرکت
ه بود. بیشتر افرادی که در مورد طرفدو آنها به هم . علاقهرسیدمینظر به ایدئال 

موفقیتی  که هیچ سابقه  اندیکار تازههای کنند، کارآفرینبازارگرمی می یشانهاایده
ده به هدف ز بود که نه یک بار، بلکه دو بار  درجه یکشیدر یک کارآفرین  ولیندارند. 

 175را به قیمت  5پت دات کامکس  ، آمازون اولین استارتاپش به نام ا  1999بود. در سال 

، را به قیمت 6اش، گود تکنولوژی، شرکت بعدی2007میلیون دلار خریده بود. در سال 
میلیون دلار به موتورولا فروخته بود. با توجه به سابقه شیدر، هورنیک مشتاق  500

 شنیدن هدف بعدی او بود. 

چند روز بعد از آن مسابقه فوتبال، شیدر به دفتر هورنیک رفت و جدیدترین 
ها با خرید آنلاین مشکل دارند، اش را برای او شرح داد. حدود یک چهارم امریکاییایده

حل نوآورانه چون حساب بانکی یا کارت اعتباری ندارند و شیدر برای این مشکل یک راه
را شنید و در  ایدهگذارهای خطرپذیر بود که این داشت. هورنیک یکی از اولین سرمایه

                                                                                              
1 David Hornik  
2 Computer Music  
3 Venture Capital (VC) firm 

4 Pitchدارد.یا ایده که سعی در متقاعد کردن شخصی برای خرید محصول   ی: ارائه فروش 
5 Acceprt.com   
6 Good Technology   
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 ای بین شیدر و شرکایش ترتیبدم از آن خوشش آمد. ظرف مدت یک هفته، او جلسه

شرکت روی خواست پیشنهاد کرد: او می 1گذارینامه سرمایهتفاهمداد و به او یک 
 کند.   گذاریسرمایهشیدر 

 ت. بااگرچه هورنیک سریع عمل کرده بود، اما شیدر هم موقعیت بسیار خوبی داش
گذارهای زیادی دانست که سرمایهاش، هورنیک میتوجه به اعتبار شیدر و کیفیت ایده

نها تد که شما ابه ندرت پیش می»د: گویکاری با شیدر هستند. هورنیک میخواهان هم
. نکنیگذاری پیشنهاد مینامه سرمایهتفاهم که به یه کارآفرین  نگذاری باشیسرمایه

و سعی  نکنیگذاری خطرپذیر کشور رقابت میهای سرمایهشما با بهترین شرکت
 «ره.بگی که به جای پول اونا، پول شما رو  نرو متقاعد کنی که اون کارآفرین  نکنیمی

رای الأجلی بگذاری، تعیین ضرببهترین راه هورنیک برای به ثمر رساندن آن سرمایه
ه رائکوتاه ا  یخوب با مهلت یشیدر بود تا تصمیمش را بگیرد. اگر هورنیک پیشنهاد

ر را گذارهای دیگسرمایه اش بهفرصت ارائه ایدهکرد، احتمالاً شیدر قبل از این که می
 کرد. این کاری است که بسیاری از پیدا کند، قرارداد با هورنیک را امضا می

 .دهندمیشدنشان انجام برندهگذارهای خطرپذیر برای بالا بردن شانس سرمایه

  خواستالأجل تعیین نکرد. در واقع، او عملاً از شیدر اما هورنیک برای شیدر ضرب
گذارهای دیگر نیز عرضه کند. هورنیک معتقد بود که  را به سرمایه اشایده که

هایشان نیاز به زمان دارند، بنابراین بر اساس اصول ها برای ارزیابی گزینهکارآفرین

هر چقدر »صرف نظر کرد. او به شیدر گفت:  2اش، از ارائه پیشنهاد انفجاریاخلاقی
ورنیک امیدوار بود اگرچه ه« دوست داری برای گرفتن تصمیم درست وقت صرف کن.

شیدر به این نتیجه برسد که تصمیم درست، بستن قرارداد با او است، اما منافع شیدر 
 های دیگر را نیز بررسی کند. گزینه  کهرا مقدم بر منافع خود قرار داد و به او فرصت داد  

اش به ایده معرفیشیدر هم درست همین کار را کرد: او چند هفته بعد را صرف 
در  خواست مطمئن شود که هنوز گذارهای دیگر کرد. در این بین، هورنیک میسرمایه

ترین منبعش را برای شیدر فرستاد: برای همین باارزش گردونه رقابت قرار دارد،

                                                                                              
1 Term Sheet  

2 Exploding offerاری است که اگر در یک بازه زمانی کوتاه پذیرفته نشود، : پیشنهاد انفجاری، پیشنهاد ک
 پس گرفته می شود. 
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گذار را توانستند صلاحیت هورنیک به عنوان یک سرمایهکه می  1فهرستی از چهل مُعرف
هایی در ها دنبال همان ویژگیارآفریندانست که ککنند. هورنیک می تأیید

گردیم: صلاحیت گردند که همه ما در مشاوران مالی به دنبالشان میگذارها میسرمایه
بندند، آن گذار قرارداد میها با یک سرمایهو قابل اعتماد بودن. وقتی که کارآفرین

های کارشناسی ا مشاورههشود و به آنها میمدیره آنهیئت گذار عضوی از سرمایه
هایی بود که او در های هورنیک نشان دهنده خون، عرق و اشکدهد. لیست معرفمی

ها ریخته بود. گذاری خطرپذیر برای کارآفرینطول بیش از یک دهه کار در عرصه سرمایه
 ها به مهارت و شخصیت او ایمان کامل دارند. دانست که آناو می

خواست تصمیمش را می و هورنیک زنگ خورد. شیدر بودچند هفته بعد تلفن 
 اعلام کند. 

 «بندم.ای قرارداد میگذار دیگهمتأسفم، دارم با سرمایه»شیدر گفت: 

س پود، گذار دیگر تقریباً یکسان بآن سرمایهشرایط مالی پیشنهاد هورنیک و 
وگو فتگاد. و بعد از  دهای هورنیک باید دست بالا را به او میتایی معرففهرست چهل
 ای است. العادهها برای شیدر محرز شده بود که هورنیک آدم فوقبا آن معرف

اما همین روحیه سخاوتمندانه هورنیک بود که منجر به شکستش شد. شیدر 
ند، نگران بود که مبادا هورنیک بیش از آنکه وقتش را صرف به چالش کشیدن او ک

روع  ای شورنیک به اندازه کافی برای کمک به شیدر بر صرف تشویق او کند. احتمالاً ه
گذار، معروف که آن یکی سرمایهموفق محکم و سرسخت نبود، درحالی یوکار کسب

ها را به کند و کارآفرینگری میاست که زیاد پرسش العادهفوقبود به این که مشاوری 
مدیره یئتهشاید باید یکی رو به »دهد. شیدر حتماً با خود فکر کرده بود: جلو هُل می

دونم نمی اضافه کنم که بتونه منو بیشتر به چالش بکشه. هورنیک به قدری مهربونه که
قلبم » وقتی که به هورنیک زنگ زد، گفت:« کنه.مدیره رفتار میجلسات هیئت توچطور 

رف حبه  منم تصمیم گرفتمگفت برم سراغ اون. یگفت با تو کار کنم، اما عقلم ممی
 «عقلم گوش بدم.

                                                                                              
1 References  
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ام؟ اگه برای من پخمه»هورنیک حسابی به هم ریخت و شروع کرد به نقد خودش. 
کرد، اما من آوردم، شاید امضاش میگذاری بهش فشار مینامه سرمایهامضای تفاهم

ته. که این اتفاق نیف  یه دهه از عمرم رو صرف کسب خوشنامی توی این حرفه کردم
 «؟جوری شداین اپس چر 

های خوب ترین شکل ممکن درسش را یاد گرفت: آدمدیوید هورنیک به سخت
 طور است؟رسند. آیا واقعا ایندیرتر از بقیه به خط پایان می

*** 

و  اناییگوید افراد بسیار موفق سه ویژگی مشترک دارند: انگیزه، توعقل سلیم می
کوشی، استعداد و خواهیم موفق شویم، باید ترکیبی از سختیفرصت. اگر م

ه یز بچهارم را ن مؤلفهشانسی داشته باشیم. داستان دنی شیدر و دیوید هورنیک خوش
دیداً ششود: موفقیت اغلب نادیده گرفته می کهبسیار مهم   ایمؤلفه؛ دهدمیما نشان 
عامل ترمان ما با دیگران بستگی دارد. هر بار که با فرد دیگری سر  کا تعاملبه نحوه 

توانیم کنیم تا جایی که میبزنیم: آیا سعی می انتخابکنیم، باید دست به یک می
افت دری ها و سودها را از آن خودمان کنیم؟ یا بدون نگرانی از آنچه در مقابلارزش
 ؟کنیممشارکت میآفرینی ارزشدر کنیم، می

ده سال از ، بیش از 1شناس سازمانی و استاد دانشگاه وارتونعنوان یک روان به
های مختلف، از گوگل گرفته در سازمان هاانتخابرا صرف مطالعه این  مایزندگی حرفه

تا نیروی هوایی امریکا کردم و برایم محرز شد که اثرات شگرفی در موفقیت دارند. در 
پیشگامانه، دانشمندان علوم ای از مطالعات موعهطول سه دهه گذشته، در مج

)ترکیب مطلوبشان  ی متقابلرابطههایشان در اولویت از نظر اجتماعی دریافتند که افراد 
ها، اجازه بدهید تر کردن این اولویت. برای روشندارندشدیداً با هم فرق  وبستان(از بده

در محل کار  ی متقابلرابطهشما را با دو دسته از افرادی آشنا کنم که در دو سوی طیف 
 گذارم. میها بخشندهو  هاگیرندهها را گیرند. اسم آنقرار می

                                                                                              
1 Wharton  
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ها نآ خشند. ها دوست دارند بیشتر بگیرند تا ببیک نشان متمایز دارند: آنها گیرنده
زهای دیگران زنند و منافع خود را بر نیارا به نفع خود بر هم می ی متقابلرابطهتعادل 

وری، ها معتقدند که دنیا جای رقابت است، جایی که اگر نخدانند. گیرندهمقدم می
برای  د.اشنکنند برای موفق شدن باید بهتر از دیگران بها فکر میشوی. آنخورده می

که اعتبار زیادی بابت شوند  میو مطمئن کنند می خودستاییصلاحیتشان اثبات 
ها نرحم یا سفاک نیستند؛ آ های معمولی، بیآورند. گیرندهمیبه دست هایشان تلاش

دم رو اگه خودم هوای خو»کنند: ها فکر میفقط محتاط و مراقب  خود هستند. گیرنده
 اگر دیوید هورنیک کمی خصوصیت« داشت.نداشته باشم، هیچکس هوام رو نخواهد 

کرد و الأجل تعیین میضربداشت، احتمالاً برای دنی شیدر بیشتری می« گیرندگی»
گذاری را بر میل شیدر به داشتن بازه زمانی هدف به دست آوردن آن سرمایه

 . نستدامقدم میپذیر انعطاف

ها ده. در محل کار، بخشناستبخشنده اما هورنیک نقطه مقابل گیرنده است؛ او 
م خرا به سمت طرف مقابل  ی متقابلرابطهها کفه ترازوی اند. آنمعمولاً کمیاب

ها معمولاً که گیرندهدهند بیشتر از این که بگیرند، ببخشند. درحالیکنند و ترجیح میمی
دهند، ها بتوانند به آنکنند که دیگران چه چیزهایی میند و به این فکر میخودخواه
رکز ها دارند، تمند و بیشتر روی این که دیگران چه نیازی به آنها دیگرخواهبخشنده

ها براساس این که ها و بخشندهها ربطی به پول ندارند: گیرندهکنند. این اولویتمی
رای خود کنند یا چه مبلغی از سود کارفرماها را بهای خیریه کمک میچقدر به سازمان

 ها و اعمالشان در براساس ویژگیها شوند. بلکه آننمیاز همدیگر متمایز  دارندبرمی
ه دیگران  بصورت استراتژیک شوند. اگر گیرنده باشید به قبال دیگران از هم متمایز می

هایتان کنید که منافع خودتان بیشتر از هزینهکنید، یعنی زمانی کمک میکمک می
ه  ستفادهزینه متفاوت ا-ممکن است از یک آنالیز سودباشد، اما اگر بخشنده باشید، 
د. گاهی هایتان بیشتر باشکنید که منافع دیگران از هزینهکنید: یعنی زمانی کمک می

 نتظار اتان فکر نکنید و بدون این که در مقابل های شخصیاصلاً به هزینه شایدحتی 
عی سچیزی داشته باشید به دیگران کمک کنید. اگر در محیط کار، بخشنده باشید، 

ها و ارتباطاتتان با ها، ایدهکنید در به اشتراک گذاشتن وقت، انرژی، دانش، مهارتمی
 مند شوند، سخاوتمند باشید. رهها بهتوانند از آندیگرانی که می
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هایی مانند مادر ترزا شویم که عنوان بخشنده را فقط لایق ابرقهرمانشاید وسوسه 
العاده نیاز ندارد؛ های فوقبودن به فداکارییا ماهاتما گاندی بدانیم، اما بخشنده

 بخشنده بودن فقط مستلزم تمرکز روی کار کردن در جهت منافع دیگران است، یعنی
انجام کارهایی مثل کمک کردن، مشاوره دادن، اعتبار بخشیدن یا برقراری رابطه با 
دیگران. بیرون از محل کار، این نوع رفتار کاملاً شایع است. طبق تحقیق صورت گرفته 

ها در روابط ، بیشتر انسان2، مارگارت کلارک1شناس دانشگاه ییلتوسط روان
ها هر وقت  کنند. در روابط زناشویی و در دوستیمیرفتار  هابخشندهمثل شان صمیمانه

 دهیم. داشتی انجام میکه کاری از دستمان برآید بدون هیچ چشم

ز ما اای تعداد کمی شود. از نظر حرفهتر میوبستان پیچیدهبدهاما در محل کار 
وم سشیوه کنیم و معمولاً سراغ رفتار می هاگیرندهیا  هابخشندهمثل  کاملطور  به
کنیم تعادلی بین دادن شویم و سعی میمی طلببرابریرویم. ما تبدیل به می

فتار ها براساس اصل انصاف ر طلب)بخشیدن( و ستاندن )گرفتن( ایجاد کنیم. برابری
ها کمک کنند کنند، انتظار دارند دیگران نیز به آنکنند: وقتی که به دیگران کمک میمی

طلب باشید به اصل کنند. اگر برابریشان محافظت میترتیب از خودو بدین
 ست. الطف  اعتقاد دارید و قانون حاکم بر روابطتان، تبادل متقابل   «درآنبهاین»

ما سه سبک اساسی تعامل اجتماعی هستند، ا بودنطلببخشیدن، گرفتن و برابری
 اصب شغلیداشتن منها مشخص و قابل دیدن نیست. ممکن است با مرزهای بین آن

 شوید. اصلاً عجیبمیدیگری و روابط مختلف حس کنید که از یک سبک وارد سبک 
ه مشاور  رفتار کنید و هنگام هاگیرنده  مثلحقوقتان  یدربارهنیست که هنگام مذاکره 

با  ان راباشید و زمانی که تخصصت هابخشنده مثلتر از خودتان تجربهدادن به فردی کم
دهد  می رفتار کنید. اما شواهد نشان هاطلبگذارید مثل برابرییک همکار در میان می

دهنده اصلی دارند که نشان ی متقابلرابطهکه در محیط کار، بیشتر مردم یک سبک 
ی ها است. و این سبک اصلها در بیشتر اوقات با بیشتر انسانچگونگی تعامل آن

ا منقش مهمی را در موفقیت شانسی کوشی، استعداد و خوشتواند به اندازه سختمی
 ایفا کند.
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 کاملاً روشن  ی متقابلرابطههای در واقع، الگوهای موفقیت مبتنی بر سبک
دبان ر نر زنید چه کسانی در پایان کار سر از قعهستند. اگر از شما بپرسم که حدس می

 ؟هاطلببرابرییا ها بخشنده، هاگیرنده  ؟دهیدمیچه جوابی آورند درمیموفقیت 

ارند. مزایا و معایب خاص خود را د ی متقابلرابطهای هر سه سبک به لحاظ حرفه
یوید دبراساس داستان دیگر است. تای برتر از دو اما یک سبک وجود دارد که هزینه

یابند. ها به بدترین نتایج دست میکنید که بخشندهبینی میهورنیک، احتمالاً پیش
وفقیت ها در قعر نردبان مدهند که بخشندهات نشان میحق با شما باشد. تحقیق شاید

ها : آنها دست پایین را دارندگیرند. در طیف وسیعی از مشاغل مهم، بخشندهقرار می
 کنند. شوند، اما موفقیت خود را در این فرایند قربانی میباعث پیشرفت دیگران می

ها هستند. در ها، بخشندهترین و غیرمؤثرترین مهندسبهرهدر دنیای مهندسی، کم
براساس  ای در کالیفرنیا یکدیگر را مهندس حرفه 160یک تحقیق، وقتی که بیش از 

ه ند کها افرادی بودترین مهندسبندی کردند، ناموفقشده رتبهشده و گرفتهکمک داده
در  ها کمترین امتیازات رابیشتر از آن که بگیرند، بخشیده بودند. این بخشنده

شده های تکمیلهای فنی و نقشهها، گزارشهای خود از نظر تعداد مأموریتشرکت
های ها و پولالأجلداشتند. گفتن ندارد که بیشترین تعداد اشتباهات، تأخیر در ضرب

ه ود را بار خها بود. کمک به دیگران مانع از این شده بود که کهدر رفته نیز از آن  آن
  درستی انجام بدهند.

شود. در مطالعه و بررسی بیش از همین الگو در دانشکده پزشکی مشاهده می
ترین نمرات را داشتند، به ششصد دانشجوی پزشکی در بلژیک، دانشجوهایی که پایین

کردن به دیگران عاشق کمک»طرزی غیرطبیعی امتیازات بالایی به جملاتی مانند 
ها به شدت تلاش دادند. بخشندهمی« نمکبینی مینیازهای دیگران را پیش»و « هستم

های خود کمک کنند، معلوماتشان را با دیگران به اشتراک کردند تا به همکلاسیمی
ها در زمان آزمون یک قدم از آن شانهایشد همکلاسیگذاشتند و این باعث میمی

روی  ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در تحقیقی کهپیش بیفتند. فروشنده

ها، طلبها و برابریانجام دادم، در مقایسه با گیرنده 1ها در کارولینای شمالیفروشنده
ها به قدری نگران این بودند که ها دوونیم برابر کمتر درآمد سالانه داشتند. آنبخشنده
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هایشان بهترین انتخاب است که دوست نداشتند جنسشان را به چه چیزی برای مشتری
 ی که شده بفروشند.هر قیمت

بانند و ها بیش از اندازه دلسوز و مهر رسد که بخشندهدر مشاغل مختلف به نظر می
ع دیگران خواهد منافع خود را به نفکنند و دلشان میبیش از حد به دیگران اعتماد می

ها، به طور دهد در مقایسه با گیرندهقربانی کنند. حتی شواهدی وجود دارد که نشان می
عرض مآورند، دو برابر بیشتر در درصد پول کمتری به دست می 14ها توسط، بخشندهم

تر و شود که ضعیفدرصد تصور می 22خطر قربانی جنایت شدن قرار دارند و به میزان 
 هستند.  واقعیتتر از مغلوب

زیاد  ها در قعر نردبان موفقیت بسیار به این ترتیب، اگر احتمال حضور بخشنده
 ها؟طلبها یا برابریچه کسانی در صدر این نردبان قرار دارند؟ گیرنده باشد،

انگیزی را  ها نگاه کردم، الگوی شگفتکدام. وقتی که یک بار دیگر به این دادههیچ
 ها قرار دارند. در صدر هم بخشندهکشف کردم: 

ها ندهء بخشوری اکثراً جزهای  با کمترین میزان بهرهطور که دیدیم، مهندسهمان
کنیم، وری نگاه میهای دارای بیشترین میزان بهرههستند. اما وقتی که به مهندس

سانی کاند. در بین مهندسان کالیفرنیایی،  ها نیز بخشندهدهد که آنشواهد نشان می
د ه بگیرنآنک بالاترین امتیازات علمی برحسب کمیت و کیفیت نتایج را دارند که بیشتر از 

ها تعلق ندهبخشند. بنابراین، بهترین و بدترین نتایج به بخشه همکارانشان میمرتباً ب
 گیرند. قرار می وسطها اغلب در طلبها و برابریدارد و گیرنده

کند. دانشجوهای پزشکی بلژیکی با کمترین نمرات این الگو، در همه موارد صدق می
هستند، اما دانشجوهای دارای بیشترین بودن دارای امتیازات بالایی در زمینه بخشنده

اند. در طول دوران تحصیل در نمرات نیز امتیازات بالایی در این زمینه به دست آورده
درصد نمرات بالاتری کسب کنند. حتی  11شود افراد بودن باعث میرشته پزشکی، بخشنده

درصد امتیازات  25اندازه ها بهترین فروشندهبهرهدر حوزه فروش، متوجه شدم که کم
آورند، اما این امر در بخشندگی بیشتری در مقایسه با افراد سطح متوسط به دست می

ها هستند و به ها بخشندهکند. بهترین فروشندهها نیز صدق میترین فروشندهمورد پربهره
ها کسب طلبها و برابریدرصد درآمد بیشتری از گیرنده 50طور متوسط به اندازه 

هاست. در مشاغل مختلف، اگر ند. صدر و قعر نردبان موفقیت در تصرف بخشندهکنمی
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بینید که احتمال و موفقیت را بررسی کنید، می ی متقابلرابطههای رابطه بین سبک
 خوردنشان است. ها به اندازه احتمال شکستقهرمان شدن بخشنده

 گیرد؟حال حدس بزنید که دیوید هورنیک در کدام دسته قرار می

*** 

لی بدی گذار دیگر قرارداد بست، احساس خیکه دنی شیدر با آن سرمایه  آنبعد از 
گرفتیم. اما ما تازه یه مرحله بزرگ رو پشت سر گذاشته بودیم. باید جشن می»داشت. 

و زده بودم. اگذاری که پیدا کرده بودم، هیجانخاطر سرمایهچرا خوشحال نبودم؟ به
و از یک ر حال فرصت کار کردن با هورنبااستعداد بود، اما درعین مردی بسیار باهوش و

ا خواست راهی برای شریک کردن هورنیک پیدا کند، امشیدر می« دست داده بودم.
از  شتریگذار اصلی باید سهم بیراهی نبود. برای شریک کردن هورنیک، شیدر و سرمایه

 ند. کردفروختند و از سهم مالکیت خود کم میشرکت را می

ارزد. قبل از این که فرایند اش میشیدر به این نتیجه رسید که این کار به هزینه
گذاری کند. تأمین سرمایه به پایان برسد از هورنیک دعوت کرد تا در شرکتش سرمایه

هورنیک این پیشنهاد را قبول کرد و در شرکت سهیم شد و مقداری از مالکیت شرکت 
دادن  کرد و با توانایی  نشانمدیره شرکت میت هیئترا به دست آورد. او در جلسا

داشتم اون روی »گوید: داد. شیدر میمسیرهای جدید، شیدر را تحت تأثیر قرار می
الشعاع مهربونی و دیدم. این بخش از شخصیتش تحتدیگرش رو می

های هورنیک، استارتاپ شیدر رشد به مدد توصیه« اش قرار گرفته بود.برخوردیخوش
هایی که حساب بانکی بود و به آمریکایی 1مینیر پ یخوبی داشته است. اسم آن شرکت 
کارت، خرید اینترنتی کنند و با یک بارکد یا   کهداد  یا کارت اعتباری نداشتند، اجازه می

های های طرف قرارداد بپردازند. شیدر با فروشگاهها را نقداً در فروشگاهبعد هزینه آن
و ن ری هوندو  2ایلو ن-س  برای ارائه این خدمات مشارکت کرد و در هجده ماه اول  3گ 
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رنیک درصدی را تجربه کند. هو 30موفق شد هر ماه رشدی می نیر تأسیس شرکت، پی
 گذار، سهم کوچکی در این رشد داشت. در نقش سرمایه

ود خهایش اضافه کرد که این شاید از هورنیک همچنین شیدر را به فهرست معرف
هورنیک از  یدربارهزنند تا ها زنگ میمعامله هم ارزشمندتر بود. وقتی که کارآفرین

وبیه، خی که اون فقط آدم شاید فکر کن»گوید: ها میشیدر سؤال بپرسند، شیدر به آن
 شوق.کوش و بسیار مس؛ بسیار سختالعادههاس. اون فوقاما اون خیلی بیشتر از این

 زا و هم حامی باشه. اون به طرزی باورنکردنیتونه هم چالشدر آن  واحد می
گذار باید ترین خصوصیاتیه که یه سرمایهپذیره. این ویژگی، یکی از مهممسئولیت
، شده روز، هر طور کهه. اگه هر مشکلی پیش بیاد، در هر ساعت از شبانهداشته باش

 «رسونه.خودش رو به شما می

محدود نشد. بعد از نیرمی جبران محبت هورنیک تنها به این معامله در شرکت پی
دیدن عملکرد واقعی هورنیک در کار، شیدر تعهد هورنیک به سود رساندن به  

گذاری های سرمایهکم هورنیک را وارد فرصتد و بعد، کمها را تحسین کر کارآفرین
، شیدر 1دیگرش کرد. در یک مورد، بعد از دیدار با مدیرعامل شرکتی به نام راکت لاویر

نامه تفاهمگذار معرفی کرد. اگرچه آن مدیرعامل قبلاً یک هورنیک را به عنوان سرمایه
رده بود، اما در نهایت این هورنیک بود  گذار دیگر دریافت کاز یک سرمایهگذاری سرمایه

 گذاری شد. که برنده آن سرمایه

شناسد، اما معتقد است کار کردن ها را میاگرچه دیوید هورنیک مشکلات و سختی
گذاری ی سرمایهمثل یک بخشنده نیروی محرکه و عامل اصلی موفقیتش در حوزه

گذارهای خطرپذیر سرمایهگوید وقتی که بسیاری از خطرپذیر است. هورنیک می
دهند، شانسشان در به دست ها ارائه میگذاری خود را به کارآفرینهای سرمایهنامهتفاهم

دید، اگه توی نصف معاملاتی که پیشنهاد می»درصد است:  50گذاری آوردن آن سرمایه
نوان حال، بعد از یازده سال فعالیت به ع با این« برنده بشید، عملکردتون خوبه.

ها گذاری به کارآفریننامه سرمایهوهشت تفاهمگذار خطرپذیر، هورنیک بیستسرمایه
اند. شیدر یکی از آن سه وپنج مورد پذیرفته شدهارائه داده است، که از این تعداد بیست

های کارآفریندرصد  89گذاری از طرف هورنیک را رد کرد. نفری است که پیشنهاد سرمایه
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های تخصصی او، این  ند. به مدد پول و مشاورهانده پول هورنیک را قبول کردهباقیما
ها در اند که ارزش یکی از آنهای موفقی شدهاندازی استارتاپها موفق به راهکارآفرین

بیش از سه میلیارد دلار بود و  2012اولین روز عرضه عمومی سهامش در بورس در سال 
 خریداری شدند. 2و مانستر 1اوراکل، تیکت مسترها توسط گوگل، بعضی از آن

ی اش در این که آن روز براشانسیکوشی و استعداد هورنیک، و البته خوشسخت
نی دبا  ، نقش بسیار مهمی را در جور شدن آن معاملهه بودتماشای مسابقه دخترش رفت

وز ی پیر باز ش بود که باعث شد در این ی متقابلرابطهشیدر ایفا کردند. اما این سبک 
هایی که طور شرکتشود. حتی از آن بهتر، او تنها برنده این بازی نبود. شیدر و همین

 نوان یکعبه  بعداً شیدر به هورنیک پیشنهاد کرد نیز برنده این بازی بودند. با فعالیت
های حال فرصتآفرینی کند و درعینبخشنده، هورنیک توانست برای خود ارزش

 ای بهره بردن دیگران را نیز به حداکثر رساند.بر  آفرینیارزش

*** 

فقیت خواهم این نکته را به شما بگویم و اثبات کنم که ما مودر این کتاب می
ور گیریم. اگرچه بسیاری از ما تصهایی مثل دیوید هورنیک را دست کم میبخشنده

دنی ها به طرزی باورنکر که آناند، اما باید بدانید  عرضه و پخمهها بیکنیم که بخشندهمی
ها هموفق هستند. برای فهمیدن این که چرا صدر نردبان موفقیت در اختیار بخشند
شان است، به بررسی برخی تحقیقات و اتفاقات جذابی خواهیم پرداخت که به شما ن

سیاری بخطرتر از چیزی باشد که تواند قدرتمندتر و بیبودن میدهند چگونه بخشندهمی
 قشار مختلفهای موفقی از اکنند. در این راستا، شما را با بخشندهها تصور میانساناز 

اهم  ا خوجامعه از جمله مشاورها، وکلا، پزشکان، مشاوران مالی و مدیران ورزشی آشن
را معکوس  اول موفق شو سپس بخشنده باشها روند مرسوم کرد. این بخشنده

ی برای بخشند، اغلب در موقعیت بهتر نی که اول میدهند کساکنند و به ما نشان میمی
 . گیرندشدن در آینده قرار میموفق 

                                                                                              
1 ticketMaster  
2 Monster  



 19||    خوب یهای( بازده1فصل 

جامانده در قعر این نردبان را فراموش  های بهها و فروشندهتوانیم مهندسنمیاما 
خواهم کشف  آیند و میخور از آب درمیها هم پخمه و توسریکنیم. بعضی از بخشنده
کند. پاسخ این پرسش ربط زیادی جدا می 2هاعرضهرا از بی 1هامانکنم که چه چیزی قهر 

رف یا توانایی ذاتی افراد ندارد و بیشتر ناشی از استراتژی هایی است که به استعداد ص 
کنند. برای توضیح این که هایی که میکنند و همچنین انتخابها استفاده میبخشنده

ی خواهم واقعیت دو افسانهکنند، میموفقیت دوری میها از قعر نردبان چگونه بخشنده
ها لزوماً همیشه ها را به شما نشان بدهم تا ببینید که بخشندهبخشنده یدربارهمتداول 

هایمان اهدافی داریم و دوست نیستند. هر یک از ما برای رسیدن به خواستهخوب و نوع
ها طلبها و برابریی گیرندهزههای موفق هم به انداجالب است بدانید که بخشنده

 کند. ها فرق میطلب هستند. فقط روششان برای دنبال کردن اهدافشان با آنجاه

رساند که عبارت است از این که چه طرح این موضوع ما را به سومین هدفم می
فرد است. اجازه دهید این نکته را روشن  ها منحصربهچیزی در مورد موفقیت بخشنده

و ) توانند به موفقیت برسندها همگی میطلبها و برابریها، گیرندهه بخشندهکنم ک
ها یک چیز متمایز وجود دارد: موفقیت آنها همچون اما در موفقیت بخشنده (رسندمی

ب رند، معمولاً یک ها میکه وقتی گیرندهدرحالی  ریزد. آبشاری روی سر بقیه هم فرو می
های دهند که افراد معمولاً به گیرندهبازد. تحقیقات نشان میکه مینفر دیگر وجود دارد  
گردند تا آنها را تحقیر و خرد کنند. در هایی میکنند و به دنبال راهموفق حسادت می

جای این  شوند، مردم بههایی مانند دیوید هورنیک برنده میمقابل، وقتی که بخشنده
شوند  ای برنده میها به گونهکنند. بخشندهشان میکه مانعشان شوند، تشویق و حمایت

دهند. کنند و موفقیت اطرافیانشان را افزایش میدرست می 3که یک اثر موجک
آفرینی ارزشخواهید دید که تفاوت در این است که چگونه موفقیت فرد بخشنده 

گذار ایه، سرم4کند، به جای این که آن ارزش را فقط مال خود کند. رندی کومیسارمی
شه. اگه با کسی تر میاگر همه بخوان تو برنده بشی، بردن آسون»گوید: خطرپذیر، می

 «شه.تر میدشمنی نکنی، موفق شدن آسون
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از  های بخشیدن به وضوح بیشتر رسد که هزینهها، به نظر میاما در برخی حوزه
ارک این فصل از ممزایای آن است. برای مثال در سیاست، نقل قولی که در ابتدای 

جمهور دهد که دیپلماسی یعنی ده تا بگیر و یکی ببخش. رئیستواین آوردم نشان می
بارها و  است. باید« گرفتن»سیاست، بیزینس  »نویسد: سابق امریکا، بیل کلینتون، می

گری ا در لابیها باید دست بالا ر گیرنده« بارها و بارها حمایت، کمک مالی و رأی بگیری.
ها از موقعیت خوبی طلبداشته باشند و شاید برابری ور زدن رقبایشان در انتخاباتو د

رای قی بدر تبادل دائمی الطافی که سیاست لازم دارد برخوردار باشند، اما چه اتفا
 دهد؟ ها در دنیای سیاست رخ میبخشنده

که گفت  یمرا در نظر بگیرد. او  1روستایی به نام سمپسون یهای سیاسی مردتلاش

است و تمام تمرکزش را روی به « 2کلینتون  ایالت ایلینویز»هدفش تبدیل شدن به 
دست آوردن کرسی در سنای امریکا گذاشت. سمپسون یک نامزد غیرمعمول برای کار 

بود؛ طلب جاهاش را در مزرعه کار کرده بود، اما بسیار های جوانیسیاسی بود. او سال

شد. سیزده نامزد  3ایالتی مجلسسالگی نامزد انتخابات هوساولین بار در سن بیست
شدند. سمپسون ایالتی می مجلسداشت و فقط چهار نفر اول برنده کرسی در وجود 

 فروغی داشت و به جایگاهی بهتر از هشتمی دست نیافت. نمایش کم

یک  بعد از شکست در آن رقابت، سمپسون سراغ بیزینس رفت و برای راه انداختن
وکارشان شکست خورد و سمپسون نتوانست مغازه کوچک با دوستش وام گرفت. کسب

ردند. ره کهایش را مصادوامی را که گرفته بود پس بدهد، بنابراین مقامات محلی دارایی
ن مپسوگونه مال و اموالی مُرد و ساش بدون هیچمدت کوتاهی بعد از آن، شریک تجاری

گفت اش میر گردن بگیرد. سمپسون به شوخی به بدهیتنهایی آن قرض را بمجبور شد به
کشید یها طول ماش بدهکار بود. سالاو پانزده برابر بیشتر از درآمد سالیانه :«بدهی ملی»

نت آخر آن را پس داد.   تا قرضش را پس بدهد، اما در نهایت تا س 

جلس موکارش شکست خورد، سمپسون برای دومین بار نامزد بعد از این که کسب
سال داشت، اما این بار مقام دوم را به دست آورد و صاحب   25ایالتی شد. اگرچه فقط 

اش در مجلس مجبور شد برای خرید اولین کرسی شد. برای شرکت در اولین جلسه
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وشلوارش پول قرض بگیرد. در طول هشت سال بعد از آن، سمپسون در مجلس کت
خود را در رشته حقوق گرفت. سرانجام در سن زمان مدرک همایالتی خدمت کرد و 

 وپنج سالگی آماده بود که در صحنه ملی عرض اندام کند و نامزد انتخابات سنا شد. چهل

دانست که وارد نبرد سختی شده است. او دو رقیب اصلی داشت: سمپسون می
و از ها قضات دیوان عالی ایالت بودند . هر دوی آن2و لایمن ترامبول 1جیمز شیلدز

آمدند. شیلدز که برای انتخاب های بسیار ممتازتری در مقایسه با سمپسون میخانواده
کرد، برادرزاده یکی از نمایندگان کنگره بود. ترامبول هم نوه مجدد در سنا رقابت می
ها، سمپسون التحصیل دانشگاه ییل بود. در مقایسه با آنیک مورخ برجسته فارغ

 اندکی داشت. نفوذ سیاسی  یاتجربه 

درصد آرا  44در اولین نظرسنجی، سمپسون در کمال حیرت همگان نفر اول بود و 
درصد آرا قرار  5درصد و بعد ترامبول با فاصله زیاد با  41را داشت. بعد از او شیلدز با 

درصد  47بعدی، سمپسون به موفقیت بیشتری دست پیدا کرد و  نظرسنجیداشت. در 
ن خود کرد، اما وقتی که نامزد جدیدی وارد رقابت شد، ستاره بخت او از حمایتها را از آ 

. 3رو به افول نهاد. این نامزد جدید کسی نبود جز فرماندار فعلی ایالت، جوئل متسون
متسون محبوب بود و این پتانسیل را داشت که آرای سمپسون و ترامبول را به طرف 

داد، متسون به سرعت به صدر  خود جذب کند. وقتی که شیلدز از رقابت انصراف
درصد سقوط کرد و  38درصد آرا را به دست آورد. سمپسون به  44جدول رفت و 
 51درصد آرا را داشت. اما چند ساعت بعد، ترامبول انتخابات را با  9ترامبول فقط 

 درصدی برنده شد.  47درصد و با فاصله کمی از متسون 

ترامبول شد؟ تغییر ناگهانی  چه چیزی باعث سقوط سمپسون و صعود سریع
 دچار که ظاهراً بود  بندی به دلیل انتخاب سمپسون ها در جدول ردههای آنجایگاه

اش برای . وقتی که متسون وارد رقابت شد، سمپسون به تواناییبودبخشیدن بیمارگونه 
دانست که حامیان آوردن حمایت کافی برای پیروزی در انتخابات شک کرد. او میدستبه

به او )سمپسون(  کهکنند  نمیاند، اما به او وفادارند و ترامبول را رها ترامبول اگرچه اندک
 درصد رأی، ترامبول هیچ شانسی برای پیروزی نداشت.  9ملحق شوند. از طرفی با فقط 
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خواست مانع برنده اما دغدغه اصلی سمپسون انتخاب شدن نبود. او فقط می
شود. سمپسون معتقد بود که متسون به کارهای مشکوکی مشغول  شدن متسون

های تأثیرگذار دهندهاست. برخی ناظران متسون را به تلاش برای رشوه دادن به رأی
داد متسون به کردند. حداقل، سمپسون اطلاعات موثقی داشت که نشان میمتهم می

اگر معلوم شود که گفت میاش نزدیک شده است. متسون برخی از حامیان کلیدی
 تسون()م شان را به اوها باید وفادریدهندهسمپسون شانسی برای پیروزی ندارد، رأی

 منتقل کنند و از او حمایت کنند. 

بات های متسون زودتر از موعد اثها و انگیزهروش یدربارههای سمپسون نگرانی
های رماندار، چکشد. یک سال بعد، متسون در آخرین سال فعالیتش در مقام ف

ز ملغا ما هرگاکه تاریخ گذشته بودند یا قبلاً خریداری شده بودند، را  قدیمی فرمانداری 
 د.شکوم خرید. متسون چند صدهزار دلار به جیب زد و به کلاهبرداری مح ،نشده بودند

علاوه بر مشکوک بودن به متسون، سمپسون به ترامبول اعتقاد داشت، چون وقتی 
آنها در یک چیز با هم مشترک بودند. سالها بود که سمپسون آمد مییان پای عمل به م

های اجتماعی و اقتصادی تلاش بسیاری کرده بود. برای ایجاد تغییراتی بزرگ در سیاست
ایالتش بسیار حیاتی است و در این مورد او و  او معتقد بود که این کار برای آینده

سعی کند طرفداران سمپسون این که عقیده بودند. بنابراین به جای ترامبول با هم هم
وفادار ترامبول را به سمت خود جذب کند، تصمیم گرفت ازخودگذشتگی کند. او به مدیر 

گیری کند و از خواهد از رقابت کناره، گفت که اعلام کند که او می1ستادش، استفن لوگان
ی که طرفداران به ترامبول رأی بدهند. لوگان باورش نشد؛ چرا مرد کهطرفدارانش بخواهد  

بیشتری دارد باید به نفع رقیب خود با طرفداران کمتر کنار رود؟ لوگان زد زیر گریه، ولی 
به ترامبول  کهسمپسون کوتاه نیامد. او از رقابت عقب کشید و از طرفدارانش خواست  

 کافی بود.   (سمپسون هزینهبه ) رأی بدهند. همین برای پیروز شدن ترامبول

داد. قبل منافع خود ترجیح می ر نبود که سمپسون منافع دیگران را باین اولین باری 
رغم این که در کارش های سنا پیروز شود، علیدر رقابت کهاز این که به ترامبول کمک کند  

پذیری و احساس تعهدش به عنوان یک وکیل بسیار مورد تحسین بود، ولی مسئولیت
هایی کند که خود را راضی به دفاع از موکلتوانست گرفت. او نمیجلوی موفقیتش را می
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های سمپسون کرد گناهکار هستند. به گفته یکی از همکارانش، موکلحس می
شن؛ در غیر این صورت پیشنهاد پرونده به ها باشه پیروز میاگر حق با اون»دانستند می

تهم شده ها که موکلی به دزدی مدر یکی از این پرونده« سمپسون وقت تلف کردن بود.
تونین در دفاع از این مرد چیزی بگین، اگه می»بود، سمپسون نزد قاضی رفت و گفت: 

تونم این کار رو بکنم. اگه بخوام ازش دفاع کنم، هیئت منصفه نمیبگین؛ چون من 
در پرونده دیگری در طول یک « کنه.بینه که از نظر من اون گناهکاره و محکومش میمی

این مرد  »سمپسون به جلو خم شد و به یکی از همکارانش گفت: محاکمه جنایی، 
سمپسون آن پرونده را به دوستش داد و از « تونم.نمیگناهکاره؛ تو ازش دفاع کن، من 

ها اعتبار و حیثیت زیادی برایش به دستمزد قابل توجهی چشم پوشید. این تصمیم
مطرح کرده بود: از جمله این که آیا او حال سؤالاتی را هم ارمغان آورده بود، اما در عین 

 به اندازه کافی برای گرفتن تصمیمات سیاسی دشوار سرسخت هست یا نه؟

امل و سمپسون خیلی به یه انسان ک»گفت: او می یدربارهاش یکی از رقبای سیاسی
داد که سمپسون آن رقیب توضیح می« ونقص نزدیکه. اما فقط یه چیز کم داره.عیببی

تأثیر اسبی برای به دست آوردن قدرت نیست، چون قضاوتش به راحتی تحتفرد من
گیرد. در سیاست، عمل کردن مثل یک بخشنده، اش برای دیگران قرار مینگرانی

د، به اش به در اولویت قرار دادن خومیلیداد. بیسمپسون را در موضع ضعف قرار می
جود ون سؤال را برای ناظران به قیمت از دست دادن کرسی مجلس سنا تمام شد و ای

 رامبولتسیاست قوی هست یا نه؟ رحم بیآورد که آیا او به اندازه کافی برای دنیای 
  عدهابدل بود. سمپسون ای قهار بود، در حالی که سمپسون انسانی سادهکنندهمذاکره
هداف د اتوانست به پیشبر ، اما گفت که انتخاب ترامبول می«ناراحتماز شکستم »گفت: 

با  مشترکشان کمک کند. بعد از انتخابات، یک خبرنگار محلی نوشت که در مقایسه
 «. ترامبول فردی بااستعدادتر و توانمندتر بود»سمپسون، 

برای همیشه کنار بکشد. چهار سال بعد از کمک به  کهاما سمپسون آماده نبود  
نامزد مجلس سنا لایمن ترامبول برای به دست آوردن کرسی سنا، سمپسون دوباره 

ترین گیری، یکی از اصلیشد. او باز هم شکست خورد، اما چند هفته مانده به روز رأی
نیت حامیان سمپسون کسی نبود جز لایمن ترامبول. ازخودگذشتگی سمپسون حسن

ترامبول را برایش به ارمغان آورده بود و ترامبول تنها رقیبی نبود که در جواب به 
رفدارش شده بود. دفعه اولی که سمپسون نامزد انتخابات سنا بخشندگی سمپسون ط




